
ظلم و بیداد باشــد به بزکِ ایدئولوژیکِ اســتعماری نو تبدیل شــده؟ 
پاسخ اگرچه کوتاه و در ابتدای امر ســاده به نظر می رسد ولی بیش از 

یک کلمه نیست؛ »منافع مادی«! 
ایــن روزهــا مــردم جهــان فهمیده انــد کــه »تصمیم گیــران امور 
بشردوســتانه، که مســتخدم حکومت ها و نهادها و مردم نهادهای 
بین المللی هستند، بسیار پیش از سایر هم رزمانشان با سلطه گری 
همراه شــده اند. وکلای بشردوســت و مأمــوران مردم نهــاد کاملاً در 
طراحی و اجــرای جنگ ها دســت دارنــد. آن هــا ماننــد فرماندهان 
نظامــی قــدرت را وســیلۀ رســیدن بــه اهــداف می بیننــد و کارآمدی 
ابــزاریِ قواعدِ اخلاقــی و قانونــی را سبک وســنگین می کننــد. زبان 
مشترک بشردوستان و نظامیان را در سنجش افعال، بده بستان ها 
و ســنجش عواقب متحــد می کند«.4 بــه همین دلیل هم مــردم راه 
خــود را از گفت وگوهــای دیپلماتیک جــدا کرده اند. آن هــا می دانند 
که از راه این گفت وگوها نه تنها جانی حفظ نمی شــود، بلکه بیشــتر 
دولت هایی که در جنگ ها و اشغال ها تابع امریکا بوده و هستند قبلاً 
خود امپراتوری هایــی بزرگ بوده انــد و در ادارۀ پایگاه هــای فرامرزیِ 

استعماری سابقه دار و کارکشته اند.
 این روزها به برکت عملکــرد نهادهای حقوق بشــری در غزه5 که 
وظیفه شان تأمین امنیت، سرپناه، غذا و... برای مردم و به خصوص 
کودکان جنگ زده است برای مردم دنیا واضح شد که نظام سلطه هم 
از ارتش و جنگ برای خرابی خانه های فلسطینیان بهره می برد و هم 
از سازمان های حقوق بشری و اســباب بازی هایش برای ویران کردن 
روحیه های اهل غزه اســتفاده می کند. شــاید ســال ها قبل می شد 
خوش خیالانه متنی نوشت و تیتر زد: »چرا تنها راه مبارزه با اسرائیل 
لیبرال دموکراســی اســت؟« اما اکنون مدت هاســت که تشت از بام 
افتاده و کوس رسوایی زده شده است. دیگر همگان می دانند که در 
تقابل میان »قدرت و حق«، »منافع مادی و عدالت« و »نفوذ اقلیت 
و اراده اکثریت«همیشــه منافع مــادیِ اقلیتی پرنفوذ کــه از قدرت زر 
و زور بهره مند هســتند بر  ســمت دیگر ماجرا چربیده و اجازه دهید 
پایان این آزمــون را اعــلام کنیم. بلــه، لیبرال دموکراســی امریکایی 
و تمــام ملزوماتش مانند اعلامیۀ جهانی حقوق بشــر آن روی ســکۀ 
جنگ طلبی امپراتوری های غربی اند که بــه زبان امروزی درآمده اند 
و تنها وظیفه شــان تأمین امنیت، آســایش و رفاه انســان چشم آبی 
و موبلوند غربی اســت. این روزها ســازمان های حقوق بشــر در کنار 
سردمداران کشورهای غربی به رهبری آمریکا یک صدا »در کنار تنها 
دموکراسی خاورمیانه ایستاده اند« و همگی دست در دست هم ذات 
حقیقی و واقعی لیبرال دموکراســی را به مردم دنیا نشان می دهند. 
تاکید می کنند که صهیونیست ها حق کشتار فلسطینیان را دارند و 
اگر سری هم از سر نمایش به تاسف تکان می دهند در پشت پرده به 

آنها تجهیزات و امکانات می رسانند.
اما برای شکســتن این ســکوت و این حمایت برآمــده از منافع 
مادی چــه بایــد کرد؟ بــه نظــر می رســد که این ســکوت شکســته 

نخواهد شــد مگر اینکه با زبان، روش و منش خودشــان با ایشان 
صحبت کنیــم، چراکه امیرالمؤمنیــن می فرمایــد: »ردَُّ الحَجَرَ مِن 
رّ«6یعنی سنگ را از جايى كه  رُّ إلاّ بالشَّ حَيثُ جاءَكَ، فإنهُّ لا يرُدَُّ الشَّ
به سوى تو آمده است به همان جا برگردان، زيرا بدى جز با بدى دفع 
نمى شــود«. پس تا زمانی که موازنه ای بین انتفاع و مجازات برقرار 
نشود هیچ استدلالی صهیونیست ها، همقطاران و حامیان شان را 
نسبت به آتش بس در مرحله اول و خروج از سرزمین های اشغالی 
در مرحله بعــد مجاب نخواهد کــرد و دقیقاً به همین دلیل اســت 
که در این روزهــا قوی ترین زبان اســتدلال، خنجر یمنی هاســت. 
حوثی ها نقطۀ بحرانی گفت وگو را به درســتی پیــدا کرده اند و به آن 
اشاره ای مستقیم و انفجاری می کنند. زبانی واقعی و اصیل که خارج 
از آکادمی هــا و دپارتمان های مطالعات پسااســتعماری حقیقت را 
یافته و ماننــد آن روشــنفکر فرانکفورتی در لحظۀ حســاسِ تاریخِ 
انسانیت، مسیر را گم نکرده است. پس از یمنی ها، مردمانی هستند 
که اگرچــه از دایرۀ قــدرت و اهل سیاســت بیرون اند امــا با تحریم 
برندهای معروف اسرائیلی مانند کوکاکولا، زارا، استارباکس و... از 
راه ضررزدن مادی به کمک اهالی غزه آمده اند. بله، تنها راه حقیقی 

گفت وگو با صهیونیست ها »مقاومت« است و بس.
حال که معلوم شد ما باور به »مذاکره« بر سر دستیبابی به حقوق 
اولیه نداریم و آن را موضِعی  غیراخلاقی و غیرانســانی می دانیم لازم 
اســت که دو نکته را یــادآوری کنــم : اول( چیزی بنام »حقــوق اولیه 
و اساســی« وجــود دارد و ما نیازمنــد این هســتیم که مــدام در مورد 
اصــل و اســاس چنیــن حقوقی ســخن بگوییــم. چون اگر ســرطان 
صهیونیســم متاســتاز کند و قصــد فرارفتن از ســرزمین فلســطین 
را داشــته باشــد، آنگونــه کــه برخــی از خاخام های صهیونیســت به 
صراحت در مورد بندگی کل بشر برای بنی اسرائیل سخن می گویند،  
آن وقت است که خواهیم دید همین امر بدیهی نیز از سوی متفکران 
دست نشانده شــان چگونه به محل چالش و شــک و شــبهه تبدیل 
خواهد شد و این وظیفه ماست که با تکرار مکرّر این اصول، غیرقابل 
فســخ بودن آنها را بیــان و حفــظ کنیــم. دوم( آنکه بــا کندوکاوهای 
پژوهشــی و با مقاومت علمــی در مقابل خط تحریــف تاریخی ای که 
صهیونیســم راه انداخته اســت این حقیقت را به همه جهان و همه 
نســل های بعدی برســانیم که  صهیونیســت ها مهاجرانی بودند که 
به خاطر بدرفتاری کشــورهای غربی از اروپا به سرزمین فلسطینیان 
آمدند؛ ابتدا در قامت پناهنده و پناه جو و سپس به عنوان غاصبانی 
که خانه ها و محله ها را یک به یک با زور اسلحه و ارعاب دزدیند. این 
تکرار و یاداوری باید آنقدر پرتکرار باشد که با تغییر نسل به فراموشی 
سپرده نشــود. این همان کاری اســت که مورخان پساصهیونیستی 
مانند ایلان پاپه و شلومو زند انجام می دهند.با توجه به این مسائل، 
ما این شمارۀ مجله را به کسانی تقدیم می کنیم که باور دارند تنها راه 
مقابله با صهیونیسم مقاومت عملی است نه گفت وگو بر سر گرفتن 

حقوق اولیه فلسطینیان.
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